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  »تحليل بلاغي و تأويلي تصوير خورشيد در مثنوي«
  

  )نويسنده مسؤول( 1زاده پروين گلي

  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز

  2مختار ابراهيمي

  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز

  3افسانه سعادتي

  ان و ادبيات فارسي، دانشگاه شهيد چمران اهوازدانشجوي دكتري زب

  
  15/4/94  :رشيخ پذيتار  7/2/94  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

ترين تصوير در جهان ترين و كانونياين مقاله در پي نماياندن محوري

نويسنده درصدد است با تجزيه و تحليل اين . ي مولوي استذهن و انديشه

ي زباني و هاي سادها تكيه بر دلالتتصوير پويا و پرابهام در مثنوي ب

مولوي چه آن زمان . هاي بلاغي، الگوي انديشگي شاعر را بررسي كند صورت

                                                 
1. Email: dr_golizadeh@yahoo.com 
2. Email: dr.ebrahimi1345@gmail.com 
3  . Email: afsaneh.s1362@yahoo.com 
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زيست و چه وقتي كه در معرض آفتاب شمس در قونيه مي) خراسان(كه در بلخ

  . ترينتجلي حق بودقرار گرفت، محو تابناك

خورشيد اشاره هاي صوري و ذاتي در اين پژوهش، ضمن اينكه به ويژگي

جهاني و غيرمادي شده، مقاصد مولوي نيز براي بيان امور غيرحسي، غيبي، آن

  . كاملاً هويدا گشته است

  .مولوي، مثنوي، خورشيد، تصوير :كليد واژه

  

  مقدمه

ترين صورخيال در دنيا و به عنوان يك موضوع، هميشه مورد توجـه             خورشيد يكي از رايج   

 آغازين شعر فارسي، توصيفاتي كه از خورشيد ارائه شـده اسـت،             يدر دوره . شاعران بوده است  

هاي ششم و هفتم، مولوي بـه همـراه عطـار و خاقـاني              در سده . ي تصويرسازي دارد  تنها جنبه 

حضور خورشيد در اشعار مولوي امري جـدي،  . اندبيش از ديگران به خورشيد توجه نشان داده       

ي خورشيد و واژگان متـرادف بـا        با نشاندن واژه  مولوي  . گريز است خيز و تا حدي پاسخ    پرسش

ي معنايي وراي معناي ظاهري آن،      ي كلام و اراده   در زنجيره ... آن چون مهر، آفتاب، شمس و       

شـناختي بـه    هاي زيبايي هاي گسترده و پيچيده و در خلق جنبه       قدرت خود را در بيان انديشه     

 . سازدروشني نمايان مي

حيـات  . هـاي وان گـوك سرشـار از خورشـيد اسـت     ون تابلواشعار مولوي در مثنوي همچ 

  .ه خورشيد حقيقت وابسته بوده استمعنوي مولوي بدون اغراق ب
  

 صـــد هـــزاران بـــار ببريـــدم اميـــد    

ــاب   ــز آفتـ ــن كـ ــاور مكـ ــرا بـ ــو مـ  تـ

  

ــد؟     ــاور كني ــن شــما ب ــه؟ از شــمس، اي  ازك

ــاهي زآب   ــا مــ ــن و يــ ــبر دارم مــ  صــ
  

  )235: 1387مولوي، (
  

اي هاي آن مانند آفتاب، مهر و شمس در اشعار مولوي به اندازه           عادلتوجه به خورشيد و م    

انـد و وي را  فراوان است كه بعضي محققان اين اشعار و اشـارات را بـه آيـين ميتـرا ربـط داده             

يكي از ناخودآگاهي ايراني، مهرپرسـتي      ). 103: 1368كزازي،  ( اندداراي گرايش مهري دانسته   

از هزاران سال پيش تـا كنـون همچنـان بـه دسـتاويز رمـوز و                 است كه به عنوان سنتي ديرپا       

  .شود نقش بند خيالات شاعرانه ميكنايات،
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ــاب   ــشق را روز آفتــ ــد عــ ــار آمــ  يــ

 آنكـــه نـــشناسد نقـــاب از روي يـــار   

  

 آفتــــاب آن روي را همچــــون نقــــاب    

 عابدالـــشمس اســـت، دســـت از وي بـــدار
  

  )1139: 1387مولوي، (
  

در رمـوز ميتراپرسـتي، نردبـان       : نويـسد تاريخ اديـان مـي    ميرچا الياده در كتاب رساله در       

ها بـا فلـزات و      ارتباط اين پله  . آييني هفت پله داشت و هر پله از فلزي خاص ساخته شده بود            

: ، دومين پله  )زحل( ي كيوان سربي در ارتباط با سياره    : سيارات به طريق زير بود؛ نخستين پله      

: ، چهـارمين پلـه    )ژوپيتـر ( رنجين در ارتباط با مشتري    ب: رويين در ارتباط با زهره، سومين پله      

: فلز ممزوج مسكوكات در ارتباط با عطارد، شـشمين پلـه          : آهنين مرتبط با مريخ، پنجمين پله     

زرين مرتبط با خورشيد، رازآموز با بـالا رفـتن از ايـن    : سيمين و در ارتباط با ماه، هفتمين پله     

). 434: 1372اليـاده،   ( رسـيد جايگـاه رفيـع مـي     نورديـد و بـه      نردبان، هفت آسمان را درمـي     

ي عقل عالم به شمار رفتـه اسـت همچنـان          خورشيد غالباً در مركز كيهان تصوير شده و نشانه        

، }با آن ظاهر دايره ماننـدش  {خورشيد  . شودكه قلب آدمي، مقرّ بعضي قواي وي محسوب مي        

ي اشـعه . درخـشد بـروج مـي  الگاه در مركز چرخ فلـك » چشم عالم «و  » قلب جهان «به عنوان   

هاي گسترده يا ابعاد فـضا محـسوب        خورشيد كه تعدادشان بر حسب سنتّ، هفت تاست، نماد        

دايره، رمز وحدت و مبدأيي اسـت كـه همـه چيـز از آن آغـاز                 ). 86: 1373دوبوكور،. (شودمي

 عـلاوه بـر ايـن در معنـايي        . دايره، نمادي از خلق جهان در مقابل خـالق نيـز هـست            . شودجمي

دايـره، علامـت    ). 29-31: 1366گـر،   هوهنـه ( ي آسماني كيهاني است   دهندهتر نشان مستقيم

ايـن  . گونه نشانگر فعاليت و حركات دوراني استوحدانيت اصيل و علامت آسمان است و بدين  

از عهـد باسـتان، دايـره،       . ي جهت ممتد است در نتيجه علامت هماهنگي است        نگاره مشخصه 

از . گيري شود شده است تا بهتر اندازه    كمال بوده و زمان در آن گنجانده مي       ي تماميت و    نشانه

شده است تا بهتر    ي تماميت و كمال بوده و زمان در آن گنجانده مي          عهد باستان، دايره، نشانه   

 اي متمركز، بدون انتها و ابتدا، مشبع و كامل، علامـت مطلقيـت اسـت              دايره. گيري شود اندازه

اي كـاملاً پوياسـت و از ايـن جهـت نمـاد             دايره، نگـاره  «). 172و169و2/167: 1378شواليه،  (

رسند و آنگـاه بـاز و گـسترده         حركت است؛ زيرا در مركز همه چيز با همزيستي به وحدت مي           

ي فرو افتادن سنگ امواجي پديد آمده،       افتد و از نقطه   جشوند؛ همچون سنگي كه در آب مي      مي

دواير هم مركـز، رمـز تطـّور و         . دهندنهايت ادامه مي  تا بي يابند و حركت اصلي را      گسترش مي 

تكاملي تدريجي و مراتب مختلف نظام ارزشي اجتماعي يا اخلاقـي و مـدارج وجـود و مراحـل                 

  ). 79: 1373دوبوكور،(» پياپي زندگاني است
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عـشق ورزيـدن بـه خورشـيد بـه معنـاي عـشق ورزيـدن بـه                 : نويسدآن ماري شيمل مي   

است، ولي آنكه عاشق اين دنياست به تعبير افلاطون بـه كـسي مانـد كـه                 هاي جاوداني    ارزش

برد تا آنكه بـر او      ي خورشيد بر آن ديوار لذت مي      جادوي ديواري شده است كه از بازتاب اشعه       

تر سـاطع  گيرد بلكه از منبعي بالاتر و نابهاي نور از ديوار سرچشمه نمي   مكشوف شود كه لكه   

  ).955: 1367(گرددمي

نام يكي از ايزدان آيين مزديسني و صـفت         «  ساطير ايراني، خورشيد در دين زردشت     در ا 

بـه معنـي افـزار بـسيار       )  شـكوهمندي  -منديراي( خورشيد را . است) تيز اسب ( او اروند اسب  

 »ايرانيان به خورشيد سوگند ياد كرده و علامت سـلطنت اقتـدار ايـران بـوده اسـت                 . نامند مي

 هـا ي غـار  مانده بر ديـواره    كاري باز  منابع ميترائيسم و نيز در كنده     در  ). 4-5: 1374عفيفي،  (

 خوريم كه در آن ميترا بر پشت گاو سياه عظـيم       ها به تصاويري برمي   بار) هاي ميترا پرستشگاه(

اي كه غالباً نماد سرماي سياه زمستان است نشسته و با خنجر مخصوص خود گردن گاو                الجثه

ني گاو تا پيش از آنكه زردشت آن را محـدود يـا ممنـوع دارد، بـسيار                  از اين رو قربا   . بردرا مي 

ي درخشان خود هـر روز در افـق شـرق بـه          به علاوه ميترا نيز سوار بر ارابه      . معمول بوده است  

شود و نه تنها ناظر به انجـام مراسـم قربـاني و سـتايش اسـت بلكـه                   همراه خورشيد طالع مي   

از سوي ديگر، ميترا    . جوينديشتر در مراسم شركت مي    افزون كساني است كه با خلوص ب      بركت

نيز در غار سكونت داشته و اصلاً در دل غار و از درون صخره سنگي زاده شده است كه عمـدتاً     

ميتـرا،  . گيرند كه همچون سنگ غلتان آسيا پيوسته در جنـبش اسـت           آن را نماد آسماني مي    

آميزد تا به جايي كه اين دو را بـه جـاي   -ميشعايي از نور دارد و رفته رفته با خورشيد در هم  

  .نامندهم مي

نمـاد  . صفت بارز خورشيد، پادشاهي و سروري در دين زردشت و در اسـاطير هنـد اسـت                

 است كه از مهمترين و مشهورترين خدايان ودايـي اسـت و   ) (suryaخورشيد در هند، سوريا

صفات سـوريا آن موجـود   . ستتجلي و عظمت آتش الهي و منبع و منشأ نور حيات و معرفت ا     

گيسوان و ريشي طلايي دارد، تمـام وجـود او حتـي نـوك              .بردزرين كه در خورشيد به سر مي      

ن          چشمانش قهوه . هايش مشعشع و تابان است    ناخن اي رنگ است، او با دسـتبند و تـاجي زريـ

پا دارد، خداي   هاي بلند به    كند، او چلمه  خود را آراسته و تلألوي آن زواياي آسمان را منور مي          

كند، سورياك چرخي دارد كه توسط      اي از طلا در درون تاريكي سير مي       خورشيد سوار بر ارابه   

 در سـرود سـتايش همـر از هليـوس         «). 60-65: 1377ذكرگـو،   ( شـود دو اسب كـشيده مـي     
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)Helios (          خورشـيد شـكوهمند، بـا    : گـردد فر و شكوه خورشـيد بـه قـوت تمـام آشـكار مـي

هاي براق  تابند و لبه  هاي درخشاني از او مي    نگرد و پرتو  هخودي زرين مي  چشمانش، از زير كلا   

گرداگـرد پيكـر   . گيرنـد كلاهخود بر دو گيجگاهش افتاده، سيماي زيباي تابنـاكش را دربرمـي          

انـد و   اش به يوغ بسته شده    درخشند و اسبان گردونه   هاي سبك در وزش باد مي     زيبايش، جامه 

اسبان را از آسمان بـه اقيـانوس   . اش با يوغ طلا و اسبانش بايستد    هنگام هر جا كه گردونه    شب

  ).82: 1373دوبوكور، ( »داردگسيل مي

نماد خورشيد كه نمودگار دو سـاحت روشـنايي و تـاريكي روزان و شـبان اسـت، رمـزي                    

كننده است و از ديگر سـو در تـضاد بـا            بخش و بارور  از سويي، حيات  . دوسوگرا و دو پهلو است    

مولـوي بـه ايـن دو سـويگي         . كننده، سوزاننده، كشنده و موجـد خشكـسالي اسـت         ارورباران ب 

  : خورشيد اشارت دارد
  

 آفتــابي كــز وي ايــن عــالم فروخــت    

  

ــوخت       ــه س ــد جمل ــيش آي ــر پ ــدكي گ  ان
  

  )11: 1387مولوي، (
  

ي آن ي مخالف و متضاد خورشيد از سوي ديگر بـدين معناسـت كـه يـك رويـه         دو سويه 

ديگر آن، شبانه است و طلوع و افول آن به وضوح اين دو وجـه را بـه نمـايش                    ي  روزانه و رويه  

جهان شب يعني جهـان تنـگ و   . شودبا غروب و افول خورشيد، جهان شب آغاز مي        . گذاردمي

شـب، رمـزي اسـت از    . بدون روشنايي مادي، جاني كه آدمي محدود به حواس خـويش اسـت     

وري در نيستي است به اين ترتيب شـب،         وطهجهان بدون آفتاب، غ   « جهان در غيبت خورشيد   

دور هـر   ). 220: 1380عباسـي داكـاني،     (» تـرين مراتـب آن اسـت      مظهر تنزلّ وجود تا پايين    

ي خورشيد، رمز زندگي انسان تلقي شده بدين معنـي كـه دميـدن و بـالا آمـدنش تـا                      روزينه

ل مختلف زنـدگي  وصول به اوج مدار در آسمان و سپس غروب كردنش، در ذهن مردم با مراح     

  ). 82: 1373دوبوكور،( انسان، ولادت، رشد و افول و مرگ برابري يافته است

دهنده از تيرگي و منشأ نـشاط اسـت و         خورشيد منبع پرتوافشاني و مظهر زيبايي و نجات       

ي عظمت و فايده هميشه مورد تعظيم و تكريم بود و حتي در مـصر قـديم خداونـد                   به واسطه 

پرستش خورشيد در بـين بـسياري از اقـوام          ). 185: 1369ياحقي،   (شدخورشيد پرستش مي  

هاي آمريكايي بودنـد، خورشـيد را بـه عنـوان           ها كه از اقوام كشور    »اينكا«. شودكهن ديده مي  

از ) selt( هـا همچنـين سـلت   ). 904: 2، ج 1379روزنبـرگ،   ( پرستيدندخداي برتر و قادر مي    

شيد را كه نماد روشني، بـاروري و زنـدگي بـود، پرسـتش              اقوام اروپايي در جزاير بريتانيا، خور     
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: همـان ( ها بر پيوند خورشيد با زمين استوار شده بـود         كردند و چهار روز تعطيلي اصلي آن       مي

ايـن  . نام برده شده است» ي شمسعبده«در كتاب الملل و النحل نيز از گروهي به نام          ). 493

هـستي  .  از فرشتگان و داراي نفـس و عقـل اسـت           ايگروه بر اين باور بودند كه آفتاب، فرشته       

گيرد به همين دليل خورشيد، استحقاق تعظيم و دعا و          موجودات سفلي از نور آفتاب منشأ مي      

يا پرسـتندگان خورشـيد بـراي ايجـاد ارتبـاط بـا آفتـاب بتـي                 » ي شمس عبده«. سجده دارد 

اي ويـژه قـرار     در خانه ساختند كه در دستش جوهري به رنگ آتش گرفته بود و آن بت را                مي

اين خانه با داشتن ضياع و خدمه از تقدس بسياري برخوردار بود تا آنجا كه بيماران                 . دادندمي

جستند و همچنين ديگر مردمـان در هنگـام خشكـسالي جهـت             براي معالجه به آن توسل مي     

 فرمـانروايي  در عهد باسـتان غالبـاً  ). 454: 1350شهرستاني، ( بردنددعاي باران به آن پناه مي     

) sofokles( در قرن پـنجم پـيش از مـيلاد سـوفكلس،          . دانستندكيهان را از آن خورشيد مي     

كـرد و در قـرن نخـست پـيش از     ي خدايان و پدر همه چيز خطاب ميخورشيد را پديدآورنده  

 رانـد  از خورشيد به عنوان سرور، رئيس و فرمانرواي ساير انـوار سـخن مـي              » سيسرون«ميلاد  

هـاي آسـمان و زمـين اسـت،         خورشيد كه مظهر مجسم نيـرو     «). 155-156: 1381 ولانسي،(

كـشد و در جهـان غيـب    ميناميده شده است، از بطن زمين يا از ژرفاي دريا سر بر    » پدر بشر «

شماري خورشيدپرستي لحظات اسرارآميز ناپيدايي ناگهانيش      هاي بي در كيش .گرددناپديد مي 

مرگـي و رسـتاخيز   خورشيد در بعضي منـاطق رمـز بـي     . تمواقع سجده و عبادت خورشيد اس     

آفتـاب  . خورنـد پرسـت مـي  تخم گل آفتاب » جذب ذات و گوهر خورشيد    « چينيان براي : است

در . ناميده شده است  ) nihon( ي سرزمين ژاپن است و آن سرزمين به همين نام         تابان، نشانه 

هـا  آيد و راهبر جـان     فرود مي  هنگام به سرزمين مردگان   بعضي روايات آمده كه خورشيد، شب     

دوبوكـور،  (» رسـاند ها را به سـرزمين روشـنايي روز مـي   شود و بامدادان آن  در قلمرو دوزخ مي   

هـا،  اي از نژاد زرد آسيايي ساكن اقيانوس منجمد شمالي به نام سامويه           شعبه ).80و81: 1373

رشيد، چشم سـعد و مـاه   به اين معني كه خو. دانندمي) آسمان( خورشيد و ماه را چشمان نوم   

افلاطون در جمهور، چشم خورشيد را مظهـر        ). 117: 1382شواليه،  (چشم نحس آسمان است   

اورفئـوس،  . كنـد گويد كه خورشيد همه چيز را در فلك قابل رؤيـت مـي    پندارد و مي  نيكي مي 

دهنـد، خورشـيد را     دان سرزمين تراخيس كه اختراع چنگ را به او نسبت مي          شاعر و موسيقي  

 بنابر تصور پل ديل، خورشـيد نـوربخش و آسـمان منـور نمـاد فـوق      . كندش دنيا تصور مي   هو

به . در باور اين نويسنده، هوش با آگاهي و روح با فوق آگاهي پيوند دارد             . آگاهي و هوش است   
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شـود بـه عنـوان نمـاد        اين سبب او، خورشيد و انوار آن را كه به عنوان نماد باروري مطرح مي              

  ). 137: همان( كندياشراق تفسير م

شـود از   پادشاهي خورشيد همچنان كه از ديـن زردشـت و اسـاطير ديگـر برداشـت مـي                 

ي تابانش، جهـانگير و     است كه خداي خورشيد با هيبت اشعه      » الگوي ناخودآگاه جمعي  كهن«

در دين زردشت،   . خداي خورشيد در اساطير ذكر شده داراي آلات جنگي است         . عالمتاب است 

ي هند، سوريا چـرخ دارد كـه بـا دو اسـب             دانند و در اسطوره   صاحب تيز اسب مي   خورشيد را   

خورشيد در اساطير آشور و بابل، قدرت و شهامت بسياري          . شود و تاجي زرين دارد    كشيده مي 

هـا و زمـين و      كنـد و داور آسـمان     ي جنايتكاران را دنبال مي    دارد و ايزد دادگري است و سايه      

ي شـهرياري را در  ن آنوناكي و خداوندگار دادگاري اسـت و عـصا و حلقـه         ي ايزدا داور بلندپايه 

خورشيد به عنوان مظهر مملكت بـر روي        «). 70: 1375دلاپورت،  ( دست راستش گرفته است   

يـاحقي،  (» گرفتـه اسـت   ها بعد از طلوع خورشيد انجام مي      درفش پادشاهان قرار داشته و نبرد     

ات قـدرت     خورشيد از منظر اسلام ني    ).185: 1369 ز از عناصر قدسي و مينـوي يكـي از تجليـ

آيد چنان كه در قرآن مجيد هم احترام بـه شـمس            اي از جلوات حق در شمار مي      الهي و جلوه  

. با احترام از خورشيد ياد كرد اسـت       » الشمس«ي  ي يك سوره  رب جليل در آيه   . شودديده مي 

افتن آن و به ماه كـه بـر پـي خورشـيد             به آفتاب و برت   (» والشمس و ضحيها و القمر اذا تليها      «

  ). 10/504: 1357ميبدي، ( )ايستاد

نور نيز در كنار خورشيد همواره از قداست خاصي برخوردار بوده و به عنوان منبع غنـي و              

اگر روشنايي، نماد خير و     « : نويسدوان گوك مي  . ها مورد توجه قرار گرفته است     سرشار از رمز  

تواند ي نور است جز خدا نمي      كه به طريق اولي سرچشمه     حسن و حقيقت است پس خورشيد     

گـردد  نمادپردازي نور و خورشيد تنها زماني به خوبي معلوم مـي     ). 111: 1373دوبوكور،( »بود

ي ناگزير و ازلي    مطابق الهيات يونان باستان نور لازمه     . كه در كنار هم مورد بررسي قرار گيرند       

ي سـاكن و   ن سرمدي ايجـاد گـشته و همـراه او از مـاده            خداوند است كه همزمان با او در زما       

ايـن انديـشه، در     . شـود چنين نوري همواره خالص و مقدس شمرده مـي        . لايتغير برآمده است  

تـشريح شـده كـه در پـي تفكيـك           ) preconscient( آگاهانـه اساطير از طريق وحدتي پيش    

نويـت نـور و ظلمـت بـه     ث. گـردد هاي نخستين از نور و روشنايي پديـدار مـي  ظلمات آشفتگي 

يـين   -هايي چون روز و شب، خواب و بيـداري، آگـاهي و ناخودآگـاهي و يانـگ                واسطه متضاد 

رسـد و حكمـاي   نور از خورشيد به ظهور مـي ). judian ,200( يابدچيني صورتي مجازي مي
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بخـش كيهـان را در خيـال خـود     باستان اين روشنايي خورشيدي و جنبش گرداننده و زندگي        

پنداشتند كه از يك مركز ساطع شده و سپس در امتداد فضا به نحوي              شعشعاتي مي همچون ت 

هـاي چـرخ اسـت كـه        هاي خورشيد شبيه پـره    پرتو. گرددناپذير به هر طرف پراكنده مي     پايان

حركت نمايشگر مبدأو اصل است و دورش كه بـا پـره بـه محـور                محورش همچون مركزي بي   

ي آشنايي  ور وسيله هاي شعله در متون مقدس، چرخ   . مبدأي تجلي آن    شود به مثابه  متصل مي 

دوبوكـور،  ( »با اسرارند و اسباب وحي و كشف و الهـام و روشـني بخـش ارواح بـه نـور اشـراق          

اي كه بر دفتر يكـم مثنـوي الهـي بـه عربـي نوشـته اسـت،             مولانا در مقدمه   ).88و91: 1373

كنـد و سـپس بـا        الهي معرفي مـي    مثنوي را اصول اصول دين، يعني عصاره و فشرده شريعت         

مثـل  «: گويدآوردن تشبيهي اثر خود را به نوعي با قرآن منزل و وحي الهي مقايسه كرده و مي      

لازال كـذالك   « : افزايـد و در آخر مي   » نوره كمشكاه فيها مصباح شرق اشراقاً انوار من الاصباح        

ين الروحانيين، المائين، العرشـين،     ما طلع نجم و ذّر شارق ليكون معتصماً لاولي الابصار الرباني          

 يعني مثال نور او چون چراغداني است و در آن چراغي كـه همچـون نـور سـپيده        » ...النوريين

شـود، اينگونـه اسـت تـا بـراي      اي تابان مياي طالع و ذره   مادام كه ستاره  . كنددمان اشراق مي  

، دستاويزي محكم به شمار     صاحبان بصيرت، علماي رباني و روحاني اهل آسمان و عرش و نور           

  . آيدمي

  

  تصوير خورشيد در مثنوي

اش را در معنـي قاموسـي و مجـازي        ) نورشـمس ( و آفتاب ) جرم( ي خورشيد مولوي كلمه 

هـاي صـوري و ذاتـي       در اين سطح ضمن اينكه به ويژگـي       . فراوان در مثنوي به كار برده است      

جهـاني و غيرمـادي     يرحسي، غيبي، آن  خورشيد اشاره شده، مقاصد شاعر نيز براي بيان امور غ         

همان قدر كه موجوديت خورشيد پر از تضاد است، نمادگرايي آن هـم چنـد               «.كاملاً هويداست 

مظهـر  ( ها اگر خورشيد، خود خدا نيست، مظهـر الوهيـت       در باور بسياري از ملت    . وجهي است 

ي شعاع خورشيد از يك سو، حيات بخش و از سوي ديگر آشكار كننده           . است) خداي اورمزدي 

-118: 1387شـواليه و گربـران،      (» به وجهي ديگر، خورشـيد، نابودكننـده اسـت        . هاستچيز

هايي است كه خورشيد در آن ملحوظ     ي تمام تصوير  جوشش و خروشندگي، پس زمينه    ). 117

  . است
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  )آفتاب/شمس( اموسي و بلاغي خورشيدكاربرد ق)الف

اسـتعاره از   )  ب 550و542و  1103: 1387مولـوي،   : (اسـتعاره از حـق    ) الـف  (خورشيد

تمثيـل از حـضرت   ) ، د)970: همـان ( تمثيل از انبيـاء و اوليـا  ) ، ج )1109: همان: (اسبان زيبا 

 تمثيـل  )ه).569: همان( تمثيل از زيبايي) ، و)547( استعاره از قرآن  ) ، ن )149: همان( يوسف

  :رمزي
 كـــي تـــوان انـــدود ايـــن خورشـــيد را 

  

ــرا     ــر مـ ــو آخـ ــو بگـ ــل؟ تـ ــف گـ ــا كـ  بـ
  

  )616: همان(
  

مولوي در داسـتان حـضرت سـليمان و دعـوت خورشيدپرسـتان قـوم سـبا بـه پرسـتش                

در اين روايـت، حـضرت حـق،        . هاي خورشيد پرداخته است   خورشيد حقيقت به اقسام كاركرد    

ه چون نيمه پرتوي از او بر تاريكي افتـاد، آن را بـه خورشـيد                همتاست ك اكسيري عجيب و بي   

  . كندمبدل مي
  

 تـــابنـــادر اكـــسيري كـــه از وي نـــيم

  

ــاب     ــردش آفتــ ــي زد، بكــ ــر ظلامــ  بــ
  

  )605: همان(
  

= خورشيد عرب  ،)1109: همان(اضافه تشبيهي و استعاره از حقيقت       = خورشيد غيب 
= خورشـيد آدم ،  )402: همـان ( اقخورشيد عـر   )1089: همان( استعاره از حضرت محمد   

خورشـيد   51: همـان ( ي تـشبيهي  اضـافه = خورشيد جان ،  )184: همان( ي تشبيهي اضافه

: همان( خورشيد تموز  )/164: همان( استعاره از خداوند  = خورشيد ازل  )/228: همان( رأي

اضافه = خورشيد تيغ  )/758: همان) (ع(استعاره از حضرت ابراهيم   = خورشيد هش  )/1020

: همان( اضافه تشبيهي = رو  خورشيد)/ 579: همان( تيغ خورشيد  )/1020: همان( شبيهيت

= خورشـيد داد    )/ 696: همـان ( تـف خورشـيد   )/ 719: همان( خورشيد چاشت )/ 943

خورشـيد پررمـز و     ( خورشيد راز )/ 1067و  1111: همان( عدالت الهي  =ي تشبيهي  اضافه
 وحـي خورشـيد   )/ 1014: همـان ( بيهياضافه تـش  = خورشيد وحي )/ 1044: همان( )راز

خورشيد )/ 982: همان( خورشيد جسماني )/ 743: همان( خورشيد وجود )/ 169: همان(

)/ 401: همـان ( خورشـيد حـشر   )/ 348: همـان ( خورشـيد مهـر   )/ 529: همـان ( بينش

)/ 750: همـان ( اسـتعاره از حـسام الـدين      = خورشيد فاش )/ 403: همان( خورشيد شهوت 

: همـان ( جنـگ خورشـيد   )/ 257: همان( ي خورشيد چشمه)/ 27: همان( خورشيد كرم 
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 خورشـيد خـشم   )/ 1026: همان( خورشيد عنايت )/ 268: همان( خورشيد شرق )/ 964

استعاره = خورشيد مسترّ  )/1100: همان( اضافه تشبيهي = خورشيد روح   )/ 1167: همان(

: همـان ( ي تشبيهي اضافه= خورشيد كمال   )/ 1163: همان) (حسام الدين ( از شمس معنوي  

: همـان (آفتـاب   )/ 982: همـان ( خورشيد حقايق )/ 191: همان( خورشيد كمالي )/ 1006

: همــان( اســتعاره از حقيقــت) ، ب)1163: همـان ( اســتعاره از انــسان كامــل) الـف )(62و318

: همان( استعاره از پيامبران  ) د ،)1105: همان( محتسب نيك نفس  ) ، ج )994و1099و  1163

، )125: همـان ( استعاره از خليفه  ) ، و )988 و   262: همان( استعاره از حق  ) ، ن )482 و   1015

اسـتعاره از  ) ، ث)256: همـان ( اسـتعاره از انـسان كامـل   ) ، ي)190: همان( استعاره از روح ) ه

 استعاره از كـاملان     =آفتاب انوري )/ 1015: همان( آفتاب با كسوف  )/ 523: همان( جبرئيل

آفتاب  )/27: همـان ( آفتاب عدل )618: همان( آفتاب باشرر  )/1034: همان( و عارفان باالله  

 استعاره از سـلطان محمـود غزنـوي        =ي تشبيهي اضافه= آفتاب جان   )/ 191: همان( معرفت

كدخـدايي  )/ 104: همـان ( آفتاب معنـوي  )/ 197: همان( هاآفتاب جان )/ 1089: همان(

آفتـاب  )/ 512: همان( گدازآفتاب جان  )/323: همان( آفتاب كبريا  )/175: همان( آفتاب

حـدوث  )/ 763: همـان ( سـوز آفتـاب    )/803: همـان ( آفتاب حسن )/ 763: همـان ( عقل
 ي تـشبيهي اضـافه = آفتاب لطف حق )/ 1089: همـان ( آفتاب حق )/ 1089: همان( آفتاب

 خداونـد = آفتاب خوش مـساغ     )/ 1110: همان( خداوند= آفتاب با كمال    )/ 1113: همان(

 آفتاب گنبـد ازرق   )/ 604: همان( آفتاب طباخ )/ 723: همان( فتاب تيز آ)/ 1110: همان(
)/ 919: همـان ( آفتاب نير ايمـان شـيخ      )/1032: همان( خندآفتاب خيره )/ 996: همان(

 آفتاب رستخيز )/ 1036: همان( آفتاب شرق )/ 256: همان( ي تشبيهي اضافه= آفتاب شاه 

 چراغ آفتاب )/ 523: همان( اب مستطيل آفت)/ 506: همان( پاسبان آفتاب )/ 843: همان(

  )/ 201: همان( آفتاب انبياء)/ 267: همان(

 هـاي شـمس   جتبـسم )/ 1045: همان( شمس و تابش   )/1080: همان( شمس و گرما  

 شـمس دنيـا   )/ 606: همـان ( استعاره از شـمس مغربـي     = شمس شموسي  )/1043: همان(

 الضحيشمس)/ 235: انهم ـ( رويي شمس سرخ)/ 1033: همان( شمس بقا )/ 967: همان(
: همـان ( مطلـع شـمس   )/ 438: همـان ( استعاره از پيامبران  = شموس طالعه )/ 783: همان(

  ). 357: همان( چراغ شمس)/ 769: همان( غمامجشمس بي)/ 191
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  تصاوير مترادف و متضاد با خورشيد) ب

: همـان ( زهره و شهاب  )/ 227و700و39و 554و771و788و152و24و  991: همان( نور

سـايه  )/ 1102: همان( روزن) 919و1028و1163: همان( ذره)/ 487: همان( ظلمت )/779

 زمهريـر  )/606: همان( كان)/ 2834و789و930و24و7و 567 و   451و219 و   1170: همان(

، )حقيقـت ( در تقابـل بـا آفتـاب      ( بـرف )/ 980: همان( كار)/ 28: همان( گرما )/472: همان(

تمثيلي از قدرت الهي است، حشمت و جاه دنيـوي          (  خور استعاره از كالبد سالك و در تقابل با       

مافيـه چنـين    ي برف گناه و آفتاب انابت نيـز در فيـه          ، مولوي در رابطه   )شوددر نظر گرفته مي   

هاست تو بـر تـو جمـع گـشته چـون      ها و برف اين معاصي و ظلم و بدي همچون يخ       «: نگاشته

هـاي معاصـي جملـه      رآيـد، آن بـرف    آفتاب انابت و پشيماني و خبر آن جهان و ترس خداي د           

گدازاند اگر برفي و يخي بگويد كه مـن آفتـاب   ها را ميها و يخ  بگدازند هم چنانك آفتاب، برف    

ام و آفتاب تموز بر من تافت و او برقرار برف و يخ اسـت هـيچ عاقـل آن را بـاور نكنـد                         را ديده 

  ). 220 :1381( »...محال است كه آفتاب تموز بيايد و برف و يخ نگدازد

هـايي  كوب، خفاش را نمـاد انـسان      زرين )191و1110و و 970و222و332: همان( خفاش

حاصل علم رسمي از ادراك علم حقيقـي و         هاي بي شمرده است كه به سبب گرفتاري در بحث       

ي عالمـان   شـيوه  مولـوي ). 524: 1368( احوال عشق و حقـايق اسـرار آن محجـوب هـستند           

وي . ن رو كه مبناي علم آنان ظاهر و حواس ظاهري اسـت           حصولي را خفاش ناميده است از آ      

معتقد است كه اگر چه خفاش، شناختي از آفتاب ندارد امـا از طريـق شـنيدن آفتـاب، خيـال          

رمانـد و  دهد و همين ترس خيالي او را از آفتاب مـي          سهمناك آفتاب را در خويش پرورش مي      

ش بـه دليـل نـورگريزي و ظلمـت     ترين معناي نمـادين خفـا  روشن.كشاندبه سوي تاريكي مي   

  .دوستي آن شكل گرفته است
  

ــاب    ــاش احتجـ ــرد خفّـ ــاب ار كـ  زآفتـ

 دهـــدخـــوف او را خـــود خيـــالش مـــي

ــي  ــور مــ ــال نــ ــاندشآن خيــ  ترســ

  

ــاب    ــال آفتــ  نيــــست محجــــوب از خيــ

 كـــشدآن خيـــالش ســـوي ظلمـــت مـــي

ــي   ــات مـ ــب ظلمـ ــر شـ ــسانيدشبـ  چفـ
  

  )943: همان(
  

سمبل تاريكي بوده و در مقابل نور قرار گرفته         همواره  {،ديو)/ 1051: 1387مولوي،  ( گِل

  . شوندبا آمدن نور و دميدن صبح تمامي ديوان ناپديد مي. است

اي از اهريمن، ابليس، شيطان، غول، جن، آل، دوالپا، نسناس و ديگر            ديو به عنوان استعاره   
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مي پـي   ي اسـلا  توان در متون و ادبيات شفاهي و رسـمي دوره         موجودات خبيث و شرير را مي     

 كار برده اسـت   فردوسي در داستان ضحاك چند بار ديو را به جاي ابليس و اهريمن به               . گرفت

  }).132: 1363متيني، (
  

ــو و غــول  ــم دي ــد داي ــا چــه كــين دارن  ت

  

ــود    ــر شـ ــو را منكـ ــر ديـ ــسفي مـ  فلـ

  

 دست ناقص دست شـيطان اسـت و ديـو         

  

 اشكــه تــرازوي حــق اســت و كيلــه    

ــدال   ــاد و جـ ــراض احقـ ــست او مقـ  هـ

ــو در ــسون او ديــ ــد افــ ــشه كنــ   شيــ

  

ــايه   ــد س ــر نباش ــول  گ ــو گ ــر ت  ي او ب

ــد  ــدر گزنــ ــد انــ ــت از ره افگنــ  غولــ

  

ــول      ــا آل رسـ ــمر بـ ــد و شـ ــون يزيـ  چـ
  

  )282: 1387مولوي، (

 ي ديـــوي بـــود در همـــان دم ســـخره 
  

  )153: همان(

 زآنكـــه انـــدر دام تكليـــف اســـت و ريـــو
  

  )77: همان(

ــه    ــو و حيل ــر دي ــت از مك ــص اس  اشمخل

 يــل و قــال قــاطع جنــگ دو خــصم و ق  

ــه ــانون او فتنــ ــد قــ ــاكن كنــ ــا ســ  هــ
  

  )1028: همان(

 پـــس تـــرا سرگـــشته دارد بانـــگ غـــول

ــي  ــو داه ــس بدنــد   از ت ــن ره ب  تــر در اي
  

  )137: همان(
  

مولوي با بيان تمثيلـي ميـان       ) 257و  735و1029: همان(ماه، مه    )/1029: همان(شفق

يواني و جان انساني را به      ي جان ح  جان حيواني و جان اولياء تفاوت قائل شده است وي مرتبه          

اره بـه وحـدت     نور ماه در ايـن ابيـات اش ـ       . نور چراغ خانه و نور چراغ آسمان تعبير كرده است         

  .هاي اوليا داردجان
  

ــذا    ــي از غـ ــود حـ ــواني بـ ــان حيـ  جـ

ــود     ــي ش ــراغ و ط ــن چ ــرد اي ــر بمي  گ

 نور آن خانه چو بي ايـن هـم بـه پاسـت            

 ايـــن مثـــال جـــان حيـــواني بــــود    

ــو  ــب چـ ــد و شـ ــاز از هنـ ــاهبـ  زادن مـ

ــمر    ــك ش ــو ي ــه را ت ــد خان ــور آن ص  ن

  

 هـــم بميـــرد او بـــه هـــر نيـــك و بـــدي  

ــه ــود؟ خانـ ــي شـ ــم كـ ــسايه مظلـ  ي همـ

ــت     ــه جداس ــر خان ــس ه ــراغ ح ــس چ  پ

 نـــــه مثـــــال جـــــان ربـــــاني بـــــود

 در ســــر هــــر روزنــــي نــــوري فتــــاد 

ــي    ــن بـ ــور ايـ ــد نـ ــه نمانـ ــركـ  آن دگـ
  

  )599: همان(
  

گيرد وي در مقام تشبيه، انسان       تعالي مي  مولوي، ماه را نماد اولياء و خورشيد را نماد حق         

  :گويدار نور خورشيد دانسته و ميكامل را همچون ماه وامد
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ــي  ــوت م ــاه  ق ــان ش ــور ج ــوردي ز ن  خ

  

 ماه جانش همچو از خورشيد ماه  
  

  )1170: همان(

  

ــده ــان( عق ــد )/928: هم ــان( اس ــر )958: هم ــان( مه ــخ )/1011: هم ــان( ي : هم

، در بعد عرفاني و     )11: همان( افروختن و سوختن  )/ 996و732: همان( اختر )/849و97و921

حقيقـت جهـان در نظـر       . وحدت وجودي، آفتاب رمزي است براي وجود بسيط و حضرت حق          

مولوي، يگانه و بـه وحـدت حقيقـي متـصف اسـت ولـي در لبـاس اشـياء و معـاني گونـاگون                        

 ـ    كند بنابراين او در همه چيز ظاهر مي       گري مي  جلوه هـا هـم محـدود    ك از آن شود و به هيچ ي

  :گوبداند چنانكه مي ظهور حقيقتنيست زيرا اشياء مراتب
  

 گـــاه خورشـــيد و گهـــي دريـــا شـــوي

 تو نه ايـن باشـي نـه آن در ذات خـويش          

  

ــوي     ــا شـ ــه عنقـ ــاف و گـ ــوه قـ ــاه كـ  گـ

 هـــا وز پـــيش بـــيشاي فـــزون از وهـــم
  

  )191: همان(
  

گـذارد و   تاب ازلي فرقي نمـي    اي رسيده است كه بين آفتاب تبريزي و آف        مولوي به مرحل  

  . كندلفظ آفتاب براي او رمزي است كه هر دو را با آن اراده مي

: همـان ( اثيـر  )/787و1053و1010 :همـان ( حمـل  )/580،  1069: همان( چرخ چهارم 

  شرق )/1139: همان( نقاب)/ 10
  

 فــروز كــه شــد بــاطنشــرق خورشــيدي

  

 قشر و عكس آن بود خورشيد روز  
  

  )715: همان(
  

  استعاره از جان و روح

: همــان( شــعاع )/104: همــان( جانبــاز )/696: همــان( تــف )/191: همــان( مــشرق

: همـان ( ضـيا  )/628: همـان ( طـواف )/ 625: همـان ( طراز)/ 695: همان( تاج)/ 661و606

: همـان ( خراس)/ 653: همان( آفل)/ 590: همان( آتش)/ 1128: همان( زربخشي )/1128

: همـان ( گـوهر  )/203:همـان ( پرچم)/ 197: همـان ( في)/ 223: همان( گازر )/482و1004

  دليل)/ 16: همان( نعمت )/68: همان( فتح باب)/ 1004و70و9:همان( كسوف )/163
  

ــاب   ــل آفتـــ ــد دليـــ ــاب آمـــ  آفتـــ

  

ــاب     ــد از وي رومتــ ــت بايــ ــر دليلــ  گــ
  

  )10: همان(
  

ه تـشبيه كـرده     مولوي در مثنوي، شهود عرفاني را به آفتاب و استدلال و برهان را به ساي              
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  .اميده استاست چنانكه اتم مراتب كشف را كه وحي انبياست، آفتاب ن
  

 دهــــداز وي ار ســـايه نــــشاني مـــي  

ــو را همچــون ســمر   ســايه، خــواب آرد ت

  

 دهـــدشـــمس هـــر دم نـــور جـــاني مـــي  

 القمـــرچـــون برآيـــد شـــمس انـــشق   
  

  )همان(
  

)/ 954: همان( اقتراب)/ 506: همان( خروس)/ 291: همان( جنون)/ 253: همان( برق

 )منجمـد ( افـسرده )/ 318: همـان ( اسـطرلاب )/ 597: همان( سما)/ 691: همان( مغرب

  )335و1080: همان( حدث)/ 1080: همان(
  

ــند مـــي ــو سـ ــام تـ ــد لطـــف عـ  نجويـ

  

ــدث   ــر حـ ــد بـ ــيد ار بيفتـ ــور خورشـ  نـ

  

 زنــــدهــــا مــــيآفتــــابي بــــر حــــدث  
  

  )1080: همان(

ــث    ــذيرد خبـ ــت نپـ ــور اسـ ــان نـ  او همـ
  

  )335: همان(
  

در زيرسـاخت   . تابـد بـدون آنكـه آلايـشي يابـد         هـا مـي   آفتاب، لطف عام دارد و بر ناپاكي      

گفتگوي موش و قورباغه در اين داستان در واقع مولوي به ايـن نكتـه اشـاره دارد كـه تجلـي                      

خورشيد به هر تعبيـري     . رساندحضرت حق خورشيدوار از طريق اولياء، ناقصان را به كمال مي          

شك در سرتاسر   نور الهي و يا انساني و يا معشوق روحاني اشاره دارد كه بي            كه گرفته شود، به     

 و هزاران بار انعكـاس يافتـه        الدين در آن طنين افكنده    زند كه نام شمس   اشعار مولوي موج مي   

  .است
ــي    ــمس م ــرد ش ــاز گ ــب ب ــردم عج  گ

 هـــا مطّلـــعشــمس باشـــد بـــر ســـبب 

 صـــد هـــزاران بـــار ببريـــدم اميـــد    

ــا   ــز آفتـ ــن كـ ــاور مكـ ــرا بـ ــو مـ  بتـ

ــن   ــدي مــ ــد نوميــ ــوم نوميــ  ور شــ

  

ــي   ــن ب ــمس دي ــشق ش ــا ز ع ــاخنيمم  ن

ــسام  ــياءالحق ح ــان ض ــو زود ه ــدين ت  ال

  

 هـــم ز فـــرّ شـــمس باشـــد ايـــن ســـبب  

 هـــم ز فـــرّ شـــمس باشـــد ايـــن ســـبب

ــد     ــاور كني ــما ب ــن ش ــمس اي ــه از ش  از ك

ــاهي زآب   ــا مــ ــن و يــ ــبر دارم مــ  صــ

ــسن  ــت اي حـ ــاب اسـ ــنع آفتـ ــين صـ  عـ
  

  )235: همان(

ــيمورنــــه مــــا آن كــــور را بينــــا   كنــ

 اش كــــن كــــوري چــــشم حــــسوددارو
  

  )236: همان(
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  ي تصويري خورشيدخوشه) 1(شكل

  

  نتيجه

از آنجا كه مولوي نسبت به تصوير خورشيد، دلبستگي فراوان داشته، اين تصوير به عنوان               

مـاد  ي كاربرد قاموسي و ادبي گذشته و به كلان نتصوير كانوني در نظر گرفته شده و از مرحله        

تبديل شده است به همين دليل در اين پژوهش به بررسي و تحليل اين تـصوير بـا توجـه بـه                  

هـاي صـوري و ذاتـي خورشـيد         در اين سطح ضمن اينكه به ويژگي      . متن مثنوي پرداخته شد   

جهـاني و غيرمـادي كـاملاً       اشاره شده، مقاصد شاعر نيز براي بيان امور غيرحـسي، غيبـي، آن            

قدر كه موجوديت خورشيد پر از تضاد اسـت، نمـادگرايي آن هـم چنـد                همان  « .نمايان گشت 

مظهـر  ( ها اگر خورشيد، خود خدا نيست، مظهـر الوهيـت       در باور بسياري از ملت    . وجهي است 

ي شعاع خورشيد از يك سو، حيات بخش و از سوي ديگر آشكار كننده           . است) خداي اورمزدي 

-118: 1387شـواليه و گربـران،      (» ه اسـت  به وجهي ديگر، خورشـيد، نابودكننـد      . هاستچيز

هايي است كه خورشيد در آن ملحوظ     ي تمام تصوير  جوشش و خروشندگي، پس زمينه    ). 117

خورشيد به هر تعبيري كه گرفته شود، به نور الهي و يـا انـساني و           :به هر روي بايد گفت     .است

ري مـرتبط بـا آن      هـاي تـصوي   حضور پررنگ خورشيد و خوشـه     . يا معشوق روحاني اشاره دارد    

هايي از عمـر گرانبهـاي خـود را در بلـخ و قونيـه               تأثير از اين مطلب نيست كه مولوي سال        بي
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گذرانـده و از  ) روم شرقي(، ملجأ عارفان بزرگ و مركز آيين ميترايي در آسياي صغير      )فريگيه(

د سوي ديگر، مراد و محبوب وي، شمس نيز با تابش الطاف خود بر سر مريـدش هـر دم وجـو             

  .گون وي را به رقص درآورده استهذر
  

 بايـد؟ در تابش خورشيدش، رقصم به چه مـي     

ــابش روي او   ــر ذره، از ت ــه ه ــد حامل  ش

 الـدين تبريز ز بـرج تـو گـر تابـد شـمس           

  

 تا ذره چو رقص آيـد، از مـنش بـه يـاد آيـد           

ــي  ــد ذره هم ــذتّ، ص ــر ذره از آن ل ــده  زاي

 هم ابـر شـود چـون مـه هـم مـاه درافزايـد           
  

  )302: 1389وي،مول(

  

  كتابنامه

  . ، رساله در تاريخ اديان، ترجمه جلال ستاري، تهران، سروش)1372( الياده، ميرچاده،

مـه مـريم امينـي، تهـران، نـشر          ، پژوهشي نـو در ميتراپرسـتي، ترج       )1380(اولانسي، ديويد،   

  .چشمه

لقاسم اسماعيل پـور،    ، اساطير آشور و بابل، ترجمه ابوا      )1375(دلاپورت، ل؛ ژيران، ف؛ لاكوئه،      

  .تهران، فكر روز

  . ي جان، تهران، نشر مركزهاي زنده، رمز)1373(دوبوكور، مونيك، 

  . ، اسرار اساطير هند، تهران، فكر روز)1377( ذكرگو، اميرحسين،

ي عبدالحـسين شـريفيان، چ اول، تهـران،         ، اسـاطير جهـان، ترجمـه      )1379(روزنبرگ، دونـا،    

  . اساطير

  . ، سرّ ني، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي)1368(الحسين، زرين كوب، عبد

ها، اساطير، رؤياهـا، رسـوم، ايمـاء و اشـاره،           ، فرهنگ نماد  )1378(شواليه، ژان و گربران، آلن،      

  .ترجمه و تحقيق، سودابه فضائلي، تهران، نشر جيحون

ه افضل الدين صـدر     ، الملل و النحل، ترجم    )1350(شهرستاني، ابوالفتح محمد بن عبدالكريم،      

  . تركه اصفهاني، به تصحيح سيد محمدرضا جلالي ناييني، تهران، اقبال

، شكوه شمس، ترجمه عبدالرحيم گواهي، تهران، دفتر نشر و فرهنگ           )1367(شيمل، آنماري،   

  . اسلامي

  .، شرح داستان غربت غريبه، تهران، تنديس)1380(عباسي داكاني، پرويز، 

  . اساطير فرهنگ ايران، چ اول، تهران، توس، )1374( عفيفي، رحيم،



١٧١                تحليل بلاغي و تأويلي تصوير خورشيد در مثنوي

  . اي ديگر، تهران، مركز، از گونه)1368( كزازي، ميرجلال الدين،

مجلـه تحقيقـات ايـران      ( نامـه ، روايتي ديگر از ديوان مازنـدران، ايـران        )1363(متيني، جلال،   

  . ، بنياد مطالعات ايران، نيويورك1، ش3شناسي، س

الزمان فروزانفـر،  ي استاد بديع، فيه مافيه، بر اساس نسخه)1381(مولوي، جلال الدين محمد،  

  . به كوشش زينب يزداني، تهران، عطار

  .، كليات شمس تبريزي، تهران، ذهن آويز)1389(مولوي، جلال الدين محمدبن محمد، 

  . ، مثنوي معنوي، تهران، نشر محمد)1378(مولوي، جلال الدين، 

، كشف الاسرار و عده الابرار، به سـعي و اهتمـام علـي              )1357(ميبدي، ابوالفضل رشيد الدين،     

  . ، تهران3اصغر حكمت، چ 

ي علي صلح جو، چ چهارم، تهـران، وزارت         ها، ترجمه ها و نشانه  ، نماد )1373( گر، آلفرد، هوهنه

  . فرهنگ و ارشاد اسلامي

  .اطير هند، چاپ اول، تهران، سروش، فرهنگ اس)1369(ياحقي، محمد جعفر، 
  

Judian, nadia (1997) ,grand dictionaire des symbolsetdes my thes, 
marabout, belgigue 
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